
10

با همراهی ستارگان موسیقی جهان
حافظ ناظری بعد از ۱۵ سال 

کنسرت می دهد
ناظری  حافظ  شــرق:   
بعد از ۱۵ ســال با آلبوم 
«ناگفتــه» در ایــران بــه 
می پردازد،  برنامه  اجرای 
شــوالیه  اجــرا  ایــن  در 
ایران اســتاد شهرام  آواز 
ســتارگان  و  ناظــری 
موســیقی جهــان او را همراهی خواهنــد کرد. در 
برنامه ریزی هایــی که در شــش  ماه گذشــته انجام 
شــده مقدمات برگــزاری این کنســرت و ســتارگان 
عرصه موســیقی فراهم شــده و قرار است در نیمه 
اول شــهریورماه، تور کنســرت های «ناگفته» از شهر 
شیراز آغاز شــود. ظاهرا به دلیل ابعاد جهانی آلبوم 
«ناگفته» تصمیم بر این شــد که اولین اجرای این اثر 
در شهر تاریخی شــیراز باشد، امید می رود بلافاصله 
بعد از این اجرا، تور کنســرت های «ناگفته» در تهران 
و ســایر شــهرها برگزار شــود. پیش تر، قــرار بود در 
شــهریورماه سال گذشــته حافظ ناظری این کنسرت 
را در ایــران برگزار کند که در روزهــای آخر این اجرا 
باوجود هماهنگی هایی که از قبل انجام شــده بود، 
به دلیــل صادرنکردن ویــزا برای نوازنــدگان مطرح 
خارجی این کنسرت لغو شد. اما ظاهرا ناظری جوان 
با وجود همه این مسائل تصمیم گرفته بار دیگر برای 
برگزاری کنسرت در ایران تلاش کند تا بتواند علاوه بر 
مخاطبان خارجی بی واسطه با هم وطنانش در ایران 
نیز در ارتباط باشــد. حافظ ناظری معتقد اســت که 
با وجود همه ریســک هایی که بــرای برگزاری چنین 
اجرائی وجــود دارد، باز هم تــن به خطر می دهد و 
مقدمــات برگزاری این کنســرت را فراهم می کند، او 
در این بــاره می گوید؛ قلب من برای کشــورم می زند 
و عاشــق مردم ایرانم. در طول تاریخ موزیسین های 
مطرح بســیاری در ایران زندگی می کردند و به عشق 
مــردم می خواندند، به همین جهــت خواندن برای 
مردم ایران را افتخار می دانم و معتقدم برای رسیدن 
به این افتخار اگر ریاضت و ســختی بکشــید باز هم 
ارزش دارد و اگر باز هم کنسرتم لغو شود، از خواندن 
برای مردم کشور صرف نظر نمی کنم. چون اجرا برای 
آنها واقعا برایم لذت بخش و غرور آمیز اســت. او در 
مورد احتمال عدم صدور دوباره ویزا برای نوازندگان 
مطــرح خارجی گفت؛ از شــش ماه قبــل مقدمات 
حضــور ســتارگان مطــرح موســیقی را در شــاخه 
کلاســیک در ایران فراهم کردیم و از آنها خواســتیم 
به گونه ای برنامه ریزی کنند که ما بتوانیم در شهریور 
از حضورشــان اســتفاده کنیم. در این مدت هم اگر 
چنــدان در این مورد صحبــت نکردیم، به این خاطر 
بود که دلواپس بودیم این  بار هم به سرنوشت سال 
قبل دچار شــویم و در لحظه آخر حضــور این افراد 
دســت خوش اتفاقاتی شــود. واقعیتی که نمی توان 
نادیده گرفت، این اســت که مــا در زمینه هنر به ویژه 
حوزه موسیقی آن طورکه باید، در داخل کشور موفق 
عمل نکردیم که بتوانیــم چهره های مطرح را برای 
حضور در ایران و همراهی در کنســرت قانع کنیم و 
حضور این ستارگان در کنســرت به دلیل ارتباط های 
شخصی و علاقه آنها به موســیقی «ناگفته» است. 
از این جهــت اگر بار دیگر حضور ایــن افراد با مانع 
مواجه شود، برای وجهه کشــور ما خوشایند نیست 
چراکــه این افراد از مدت ها قبل بــا برنامه ریزی های 
دقیق و حساب شده سایر کلاس ها و کنسرت هایشان 
را به گونه ای برنامه ریزی کردنــد که بتوانند به ایران 
بیایند و در این صورت ذهنیتشــان نسبت به کشور ما 
تغییــر می کند و جدا از ایــن موضوع، مردم ما هم از 
هنرنمایی این افراد توانا محروم می شوند. «ناگفته» 
آلبوم شــماره یک موســیقی کلاســیک جهان برای 
چند هفته در ســال ۲۰۱۴، نخســتین آلبوم موسیقی 
در تاریخ خاورمیانه به شــمار می رود که توانسته دو 
بار در صدر آثار کلاسیک موسیقی جهان قرار بگیرد. 
این آلبوم بــرای اولین بار توســط بزرگ ترین کمپانی 
موسیقی جهان «سونی» منتشر و روانه بازار جهانی 
شده است که توانســته توجه بسیاری از رسانه های 
جهانــی را به خود جلب کنــد. این آلبوم بخش اول 
«پروژه سمفونی رومی» است و برای ضبط آن بیش 
از پنج هزار ســاعت در اســتودیوهای چهار کشــور 
مختلف وقت و انرژی صرف شــده است. بخشی از 
این مجموعه ســال گذشــته با عنوان «بُعد یازدهم» 
در ایران منتشر شده بود. در «ناگفته»، برنده های ۴۲ 

جایزه گرمی با حافظ ناظری همکاری کرده اند. 

چهره روز

آیا خوشحال باید بود؟ 

درگیــر شــک و تردیدشــدن و ســرگردانی بیــن  �
خوشحال بودن یا نبودن بخشی از تضادهای مردمانی 
است که از یک  ســو در معرض اخبار رویدادها قرار 
می گیرند و از دیگر ســو از دلایل آنچه در حال وقوع 
اســت به درســتی و به قــدر کفایت مطلع نیســتند. 
طبقات فرهنگی در شــرایطی که تعریف درســتی از 
جایگاهشــان وجود ندارد و به درستی نمی دانند چه 
کســانی، چگونه و با چه تفکری برای سرنوشــت و 
آثارشان تصمیم می گیرند، بیش از سایر اقشار جامعه 
با این احساس های دوگانه دســت به گریبان اند. نبود 
تعریف روشــن و قانونمنــدی از جایــگاه اجتماعی 
طبقه فرهنگی و خصوصا هنرمندان و وجود هرروزه 
تضاد و چندگانگی در برخورد با این طبقه نه فقط در 
عرصه های اجتماعی نمــود دارد که به طور طبیعی 
در بخش هــای اقتصــادی، تخصیــص بودجه های 
فرهنگی و ســرمایه گذاری در این بخش نیز به خوبی 
خــود را نشــان داده و می دهد. یکی از نشــانه های 
آن مقدار بودجه ای اســت که هرساله به وزارتخانه 
متولــی فرهنگ و هنــر تعلق می گیرد کــه کمترین 
بودجه ای  است که به یک وزارتخانه اختصاص داده 
می شود. در تعاریف جامعه شناسی قشر فرهنگی را 
جزء طبقه متوســط جامعه تعریــف می کنند. همان 
طبقه ای که در نبود عدالت اقتصادی و بیشترشــدن 
شــکاف طبقاتی بالاترین صدمــه و لطمه را خواهند 
خورد. اتفاق توافق هســته ای و تــا حدی پایان یافتن 
سرنوشــت این موضــوع و تأثیر آن بــر حال وهوا و 
احساس شادی نسبی را می توان در چهره و برخورد 
مــردم به راحتــی دید و علــت آن را نیــز درک کرد. 
شکی نیســت که بخشی از این خرســندی به خاطر 
امیدی است که ممکن اســت به دلیل گشایش های 
اقتصــادی و رفاهی، آزادشــدن دارایی هــا و آمدن 
پول های بلوکه شده ایران و همچنین رونق اقتصادی 
در صنعت و تجارت  باشــد. اما آنچه در این بین باید 
طبقات متوسط جامعه را به فکر وادارد این است که 
آیا تزریق این پول ها در شــرایط ناسالم بودن اقتصاد 
و بهره منــدی درصد کمی از جامعــه از توانایی های 
اقتصــادی و بالارفتــن نقدینگی می توانــد به خیر و 
صلاح طبقه متوسط جامعه خصوصا قشر فرهنگی 
و هنرمنــدان آن باشــد؟ اگر آمدن ایــن دارایی ها به 
چرخه اقتصــادی باعث دامن زدن هرچه بیشــتر به 
اختلاف طبقاتی شود که در شرایط موجود امکان آن 
بسیار اســت، آیا هنوز باید خوشحال بود یا به ورطه 
شک و تردید درافتاد؟ شکاف طبقاتی یعنی پیوستن 
هرچه بیشتر قشر متوسط به طبقه فرودست جامعه 
و درنتیجه پایین آمدن و کندشدن چرخه اقتصاد هنر، 
اگر قرار باشــد در بر همان پاشنه بچرخد و همچنان 
عده قلیلی از ســرمایه های آزاد شده بهره مند شوند، 
به راستی قشر فرهنگی و هنرمندان هنوز هم از توافق 
به دست آمده باید خوشحال باشــند. آیا انجمن های 
فرهنگی و هنری نباید تکانی به خودشان بدهند و در 
این زمینه ها حرفی بزنند و مسئولان را متوجه دقت و 
بیداری خود کنند تا شاید آنان مجبور شوند فکری به 
حال اقتصاد بخش فرهنگی کنند و انجمن ها نیز در 
آینده جوابی در برابر تاریخ داشته باشند. درک نکردن 
حساسیت این شرایط خاص می تواند بعدها حسرت 

بزرگی را بر دل اهل فرهنگ بنشاند. 

یادداشت روز

سال دوازدهم    شماره 2356 هنردوشنبه    5 مرداد 1394

 على فرامرزى

افشاگری سهراب پورناظری
 در مورد یک سرقت هنری

ســهراب پورناظری در مراســم رونمایی از آلبوم  �
«شــبگرد کولــی باد»، از ســرقت یکــی از آثارش از 
ســوی مدیر سابق دفتر موسیقی خبر داد. به گزارش 
خبرآنلایــن، پورناظری در مراســم رونمایی از آلبوم 
جدید خود که یکشنبه چهارم مرداد در تالار وحدت 
برگزار شــد، گفت: «دو سال قبل نامه ای را خطاب به 
پیروز ارجمند در اوایل دوران ریاست جمهوری آقای 
روحانی منتشــر کردم. او ادامه داد: «در ســال ۸۹ یا 
۹۰ برای برگزاری کنسرتی به همراه برادرم و علیرضا 
قربانی قصد داشــتیم به آمریکا برویم، اما در لحظه 
آخر مشــکلی برای تهمورس پیش آمد و من و آقای 
قربانــی مجبور شــدیم دونفری برویم و کنســرت را 
برگــزار کنیم. روزی یکی از دوســتان نوازنده را به ما 
معرفــی کردند به نــام روبیک آروتزیان که ایشــان 
نوازنده ســاز دودوک هســتند. بعــد از آن، من آقای 
آروتزیــان را دعوت کردم به اســتودیو بیایند و آلبوم 
«شبگرد کولی باد» ضبط شد اما من برای انتشار این 
آلبوم دســت نگه داشتم تا زمان مناسب برای انتشار 
این اثر برســد».این آهنگ ســاز افزود: «من نسخه ای 
را جهت تمرین به هنرجوهایــم دادم. بعد از مدتی 
یکی از دوســتانم با من تمــاس گرفت و گفت کاری 
که هنوز منتشــر نشده روی یک تله فیلم پخش شده 
است و آهنگ سازش آقای پیروز ارجمند است. آقای 
مرادخانی، آقای پیروز ارجمند را برای سمت رئیس 
دفتر موســیقی انتخاب کردند و من این مسئله را در 
آن زمان در میان گذاشتم و یکی از دلایلی که سه ماه 
زمان گذشت تا آقای ارجمند برای این پست معرفی 

شوند، همین دلیل بود». 

خبرسازان

نمایش «جام حسنلو» 
در خانه هنرمندان

شرق: مستند «جام حسنلو»، ساخته محمدرضا  �
اصلانــی، در خانه هنرمندان ایــران به نمایش در 
می آید.نمایش مســتند «جام حســنلو»، ســاخته 
محمدرضا اصلانی، ســاعت ۱۷:۳۰ روز دوشنبه، 
پنجم مرداد به نمایش درمي آید. در این برنامه هر 
دو نســخه این مستند یعنی نسخه سال ۱۳۴۶ که 
به صورت ۱۶ میلی متری تولید شده و نسخه سال 
۱۳۹۴ که به صورت رنگی ســاخته شده است به 
نمایش گذاشته مي شود. نشست نقد و بررسی این 
مســتند نیز با حضور محمدرضا اصلانی و سعید 

عقیقی برگزار می شود.

تماشاخانه

تالار ۵۰ ساله میزبان خالق «پهلوان اکبر می میرد»
سایه ماندگار سنگلج

رضا آشفته: عباس جوانمرد پس از گذشت نیم قرن از تأسیس 
و راه اندازی تالار سنگلج (۲۵ شهریور) آمده بود که در شامگاه 
شــنبه سوم مرداد گزارشــی از حال وهوای این تالار، اجراها 
و آدم هایش بدهد. مشــتاقان زیادی از نام آوران و جوانان 
جویای نام در این محفل گــرد آمده بودند که این فرصت را 
غنیمت بشمارند و اســتاد و پیر تئاتر ایران را از نزدیک دیدار 
کنند. بهزاد فراهانی، محمد ابراهیمیان، حسین پرستار، مهدی 
شفیعی، علی عابدی، محمد رحمانیان، محمد برومند، محمد 
ساربان، شــکرخدا گودرزی، اتابک نادری، حسن باستانی و 
دیگران پای دل واژه های عباس جوانمرد نشستند و لحظاتی 
هم پرســش هایی را مطرح کردند که باز هم انگیزه بدهند به 
این پیش کسوت تئاتر که تا می تواند از گذشته ها بگوید اما او 
از بیماری و خســتگی زودهنگام رنج می برد و از سوی دیگر 
دلش نمی آمد که محفل سرد باشد.  عباس جوانمرد فعالیت 
خــودش را در زمینه راه اندازی شــش گروه فعــال تئاتری 
به سرپرســتی جعفر والی، رکن الدین خســروی، دیلمقانی، 
علی نصیریان، داوود رشــیدی و خودش برای اجرای تئاتر 
در تلویزیون شــبکه سوم (ثابت پاســال) در اواخر دهه ۳۰ 
خورشیدی، بســیار مهم تر از اجراهای موفق تئاتری اش در 
تالارهایی مثل فارابی و ســنگلج تلقی می کرد؛ به این دلیل 
که در این چهارشنبه شــب ها مردم تهران ساعت ۹ شب به 
هوای دیدن تئاتر خیابان هــا را خالی می کردند و این عادت 
به تئاتردیدن از تلویزیون، موجب بالارفتن میزان تماشاگران 
و مخاطبان تئاتری شــد که از نزدیک می خواســتند تجربه 
تئاتردیدن را داشته باشند. بنابراین هواخواه شدن مردم برای 
تماشای تئاتر موجب شد که مهرداد پهلبد، وزیر فرهنگ وقت، 
به مهندس باباییان دستور ساخت همین تالار سنگلج را بدهد 
که درواقع از دهم مهرماه ۱۳۴۴ با برگزاری اولین جشــنواره 
نمایش های ایرانی و با حضور ۱۰ نمایش از نویسندگان جوان 

و کارگردانان جویای نام افتتاح شد. 

او می دانست که اگر تلویزیون تئاتر تولید و پخش نمی کرد، 
تئاتر سنگلجی هم شکل نمی گرفت هرچند در آن زمان، این 
تولیدات باید هر هفته به مدت یک ساعت از مقابل دوربین و 
به شکل زنده پخش شــود و حتی امکانات در حدی نبود که 
بشود آنها را ضبط کرد. به هرتقدیر این تئاترها سرآغازی شد 
برای رشد و شکوفایی تئاتر که امروز از دهه ۴۰ به عنوان عصر 
طلایی یاد می کنند و در آن نویسندگانی چون بهرام بیضایی، 
غلامحســین ســاعدی و اکبر رادی قلم زده انــد و همچنین 
کارگردانان و بازیگرانی چون عبــاس جوانمرد، جعفر والی، 
داوود رشیدی، عباس موحد دیلمقانی، رکن الدین خسروی، 
عزت االله انتظامی، علی نصیریــان و... صاحب نگاه و اعتبار 
هنری شــده اند.  عباس جوانمرد از تالار ســنگلج به عنوان 
بهترین و استانداردترین سالن تئاتر در سراسر ایران یاد کرد 
که در همان زمان نیز از ســوی وزیر فرهنگ وقت موظف بود 
بر کار مهندســان و معماران ساختمانی نظارت کند که اگر کم 
و کســری هم در آن باشــد به گردنش خواهد بود. او هم در 
دیدار از ساختمان درحال تأسیس به دو ستونی که پیش روی 
صحنه اند می رســد که می بیند ۴۵ ســانتی متر جلوتر از حد 
معمول انــد و همچنین عمق صحنه کمتــر از حد متعارفش 
اســت، برای همیــن از مهنــدس ناظر، آقــای جواهریان 
می خواهد که دوباره حتی ســقف و ستون ها را بردارند و آن 
را به شــکل درســتش اجرا کنند. آنان که پیگیری ها را جدی 
دیدند، انجام وظیفه کردند و نتیجه سعی شان این شد که در 
نهایت تالار سنگلج به شــکل بهتری ساخته شود.  تالاری که 
نیم قرن اســت با هدف نمایش های ایرانی همواره سکان دار 
چنین مضمون و شکلی بوده و به تئاتر کشورمان هویتی اصیل 
داده اســت؛ چنانچه در آن بلبل سرگشــته و غروب در دیار 
غریب و پهلوان اکبر و امثالهم به  کارگردانی جوانمرد کار شده 
است. همچنین والی در آن «چوب به دست های ورزیل»، آی 
باکلاه و آی بی کلاه و دیگر متون ســاعدی را اجرا کرده است. 

از رادی هم افول، لبخند باشکوه آقای گیل و هملت 
با سالاد فصل در آن اجرا شده است و نمونه های 

درخشان دیگری چون «هزار شلاق» کار احسان 
ملکی و «جیجک علیشاه» به قلم ذبیح بهروز 

و کار رحمت امینی تا امروز در آن اجرا شده 
اســت.  کارگردانی عباس جوانمرد به تأیید 
بســیاری از منتقدان و اهل هنر رسیده و او 

همچنــان یکی از قله های تئاتر ایران اســت 
که راهش را بســیاری ادامه می دهنــد. او که 

سرپرســت گروه هنر ملی اســت، این روزهایش 
به تماشــا و نقد آثار جوانان وطن می گذرد هرچند 

فروتنانه معتقد اســت می رود که از جوانان بیاموزد. 
همچنین اصرار می ورزد که در کتابی که به تازگی قرار 

است درباره اش منتشر شــود، به عقب برگشته و 
به کمبودها و نداشــته ها و ضعف هایش پرداخته 

است. 
این شب خاطره برانگیز که با اجرای محسن 

با پذیرایی و  حسن زاده رقم خورده اســت، 
صحنه های دیــدار و عکــس و گفت وگو با 

عباس جوانمرد در سالن انتظار تماشاخانه 
ادامــه یافت. همه خاطــرات و نظراتی 
دارند که باید با پیــر تئاتر ایران در میان 

سال  هشتادوشمشین  دارد  که  بگذارند 
عمرش را سپری می کند. همه خواهان 
تئاتر  بر سر  این هستند که ســایه اش 
ایران مستدام باشــد. او اما به شوخی 
می گویــد که پــدر و مادرهــای ما در 

کودکی دعایمان می کردند که ان شاءالله 
پیر شوی و این بدترین نفرین بود، چون 

که پیری سخت است! 

شــرق: دربــاره عبــاس جوانمــرد و دو اجــرای ممتاز 
عروســکی اش  در دهه ی ۴۰ خورشیدی که در دهه ی ۹۰ 
میلادی در تورنتو مجددا اجرا شــدند بــا جعفر والی، از 
هم نســلانش، گفت وگو کرده ایم که به انگیزه این رویداد 
مهم که در سنگلج اتفاق افتاده، مروری بر این دوره طلایی 

داشته باشیم.

  جناب والی آیا شــما دو اجرای «غروب در دیار  �
غریب» و «قصه ماه پنهان» را که جناب جوانمرد برای 
بار دوم کار کرده بودند، به عنــوان آخرین اجراهای 

نمایشی اش دیده بودید؟
نه متأسفانه!

  در تهران چه؟ �
بله... .
  برای اولین بار از تلویزیون پخش شــده بود یا در  �

سنگلج اجرا شده بود؟
در سنگلج اجرا شد.

  چگونه اجرائی بود؟ �
کاری جدید و نو بود. به این دلیل که عروســک ها در 
خیمه شب بازی، آدم گرفته شده بود و این فضایی بود که 
بهرام بیضایی نوشــته بود و عباس جوانمرد هم کارش 
کرده بود. هم نوشــته و هم اجرا، هردو خوب بودند. در 
اینجا حالت عروسکی و بدن در هم قاطی شده و فضای 
نویی را در تئاتر ایران ایجاد کرده بود. به نظرم کار عباس 

جوانمرد بسیار باارزش بود.
  آن زمان اســتقبال از آن دو نمایش عروســکی  �

چگونه بود؟
استقبال خیلی خوب بود چون نمایشی منطقی بود و 
قصه قشنگی داشت و دو بازیگرش به چشم می آمدند. 
هم حســین کســبیان و هم نصرت پرتوی بازی شان در 
چشم بود. خود عباس جوانمرد هم با دو حالت ماسک 
و صــورت خودش نقــش پهلوان را بــازی می کرد. این 
اجراها بسیار درست و تمیز بود و خیلی تأثیرش ماندگار 

شد چون خیلی نوآورانه بود.

  الان طــوری درباره آن نمایش با شــوق و ذوق  �
می گویید کــه انگار همین دیشــب به تماشــایش 

رفته اید؟
بله. چون از آنها خیلی خوشم آمد و همچنین به یاد 
دارم که گوینده اش مرحوم جمشــید لایق بود که خیلی 
فوق العاده در آنجا حضور داشت. همچنین جوانمرد با 
نور و صدا کاری نوآورانه کرد. در آنجا سایه هایی در تئاتر 
به کار گرفته شده بود که در بک گراند عروسک هایی شبیه 

آدم شکل می گرفت که واقعا به دل می نشست.
  آیا چنین حرکت های تجربی و خلاقانه ای بعدها  �

هم توسط دیگران تکرار شد؟
نه! به هیچ وجه تکرار نشد چون دیگر نه آن محتوا و 

قصه بود و نه دیگر آن شور کاری وجود داشت.
  چرا آن دوره را عصــر طلایی می دانند و افرادی  �

مثل شما چه کرده اید که همچنان به نیکی و زیبایی از 
آن یاد می شود؟

به هرحال دورانــی بوده که افــرادی مثل بیضایی و 

جوانمرد در آن کار کرده انــد. اینها هردو آدم های مبتکر 
و خلاقی هستند و شاید این دلیل مهمی برای این عنوان 

باشد که از آن به عنوان عصر طلایی یاد کنند.
  آیا این عصر طلایی بعدها هم تکرار شده است؟ �

ما همیشــه در هنر با اوج و افــول مواجه بوده ایم و 
این دلیلی بوده که هر حرکتی دوباره از نو شــروع شود و 
البته کمتر پیش آمده که حرکات گذشته دوباره تکرار شود 
برای اینکه هر حرکتی از نو پیگیری شده است. شاید این 
اواخر بخشی از آن گذشته به نسل های نوتر منتقل شده 

باشد و آن تجربیات در اختیار نسل نو قرار گرفته باشد.
  چرا آن عصر طلایی به درســتی تــداوم نیافته  �

است؟
شــاید دلیلش این باشــد که برخی خواســته اند آن 
دوره را تکرار کنند اما بیشــتر سعی کرده اند آن دوران را 
شبیه سازی کنند بنابراین کاریکاتوری از آن دوره را ساخته  
و نتوانســته اند مثل آن دوره کار کنند. این هم نتیجه این 
بوده که چیزی شــبیه هنر خلق شود تا اینکه شاهد خود 

هنر باشــیم. متأسفانه آن نسل و همه حرکاتش متوقف 
شده و این آغاز جدید با کمی از گذشته قاطی شده است. 
به هرحال ما تعصب داشــتیم بــرای اینکه نمایش های 
ایرانی را به درســتی اجرا کنیم و همه کارهای سنگلج با 
همین هدف رعایت اصالت های ایرانی شکل می گرفت. 
بنابراین ما می خواســتیم بنیان تئاتر ایرانی را بنا کنیم که 
بشود رویش تئاتری از خودمان را بسازیم. همین تعصب 
و پافشاری بر انجام کارها باعث ایجاد فضایی ایرانی شد.

  این روزها تئاتر ما را چگونه می بینید؟ �
الان نوعی وحشــت، تئاتر را فراگرفته و همه مانده اند 
که چه بگوینــد و چه نگویند. حــوادث اخیر هم همه را 
به نوعی ترســانده و امروز انگار قرار نیســت زندگی روی 
صحنه دیده شود. چنانچه نماینده مجلس می گوید ایبسن 
جاسوس موســاد بوده، آن هم کســی که ۲۰۰سال پیش 
زندگی می کرده، اینها شــده اند منتقــد و تهیه کننده تئاتر 
که باعث کژراهه در این فضا شده اند. سال گذشته یادتان 
هســت که به علی نصیریان گفتند چرا در یک نمایش کار 
کرده ای که توقیف شــده و او هم پاسخ داد که شما مجوز 
داده اید و تصویب کرده اید و من بی تقصیر هم در آن بازی 
کرده ام. برای همین امســال حاضر نیست بازی کند چون 
از این برخوردها خوشش نمی آید. اینها مسائلی است که 

تئاتر ما را فراگرفته و بسیار هم دست وپاگیر است.
  آیا همچنان قصد دارید تئاتر کار کنید؟ �

بله. ســال گذشــته می خواســتم کار کنم و به دلیل 
مریضی نشــد اما باید دوبــاره بخواهم چــون آدم ها و 
تفکرات و ایده ها عوض شــده اند. امروز فقط نمی دانیم 
با مســائل بغرنج چطور کنار بیاییم. نمی شــود مسائل 
اجتماعی را ابراز کرد و برخی خیلی زود به تریج قبایشان 

برمی خورد.
  عباس جوانمرد؟ �

کســی بود که زحمت کشــید و عمــرش را در تئاتر 
گذاشــت و غیر از تئاتر کاری نکرد و مدام هم در این فضا 
و هوا تنفس کرده است. او از پایه گذاران و متعصبان تئاتر 

ملی است و این امتیاز بزرگی است.

جعفر  والی از خاطرات مشترکش با عباس جوانمرد می گوید

تئاتری های متعصب

شرق: مجسمه سر لنیــن برای بیرون آمدن از خاک همچنان باید منتظر 
بماند. این مجســمه که بخشی از مجســمه کامل رهبر شوروی سابق 
است، بعد از فروریختن دیوار برلین در خاک مدفون شد و بیرون آوردن 

آن به سرنوشت مارمولک ها بستگی دارد. 
مجســمه سر لنین بخشــی از مجسمه ۱۹ متری ای اســت که پیش از 
فروریختن دیوار برلین در میدان لنین، واقع در بخش شرقی این شهر نصب 
شــده بود اما زمانی که دیوار بخش غربی و شرقی این شهر فروریخت، این 
مجسمه پایین آورده شد و بعد از آنکه قطعه قطعه شد، در شن هان بخش 
جنوبی برلین مدفون شــد. ســر لنین نیز یکی از بخش های این مجســمه 
اســت که به دلیل وزن زیاد آن (۳/۵تن) باید توســط جرثقیل از زیر خاک 
بیرون بیاید. قرار اســت سر لنین به همراه صد اثر تاریخی که قدمت برخی 
از آنها به قرن ۱۸ می رســد، در یک ارگ تاریخی به نام اســپندال، واقع در 
غرب برلین به نمایش درآید. این نمایشگاه شهریورماه برگزار خواهد شد و 
آندره تایسن، کیوریتور نمایشگاه خواهد بود. مجسمه سر لنین از نظر حجم 
دارای ویژگی و یکی از آثاری اســت که برای این نمایشــگاه در نظر گرفته 
شــده اســت.  برای مدت طولانی به نظر می رسید که ســر لنین در شن ها 
باقی بماند برخلاف آنچه مســئولان این شــهر برای فرستادن مجسمه به 
نمایشگاه، تعهد داده بودند. در آگوست (مرداد) ۲۰۱۴ مسئولان شهر برلین 

ادعا کردند که هیچ کس به درستی نمی داند سر مجسمه کجاست و کاوش 
در این مورد هزینه زیادی دارد اما یک مستندســاز آمریکایی در همان زمان 
بــا یکی از روزنامه های برلیــن تماس گرفت و به آنهــا گفت که می داند، 
مجســمه کجاســت. این مرد اهل کالیفرنیا به همراه دوست آلمانی خود 
با بیل، ســر مجســمه را از خاک بیرون آورد و لحظاتی از این صحنه را که 

فیلم برداری کرده بود، در سایت یوتیوب منتشر کردند. 

این مستندســاز به خبرگزاری فرانســه (AFP) گفت: «تابســتان سال 
گذشــته یک نفر تصمیم گرفت مجسمه سر لنین کاوش نشود که واکنش 
رســانه ای زیادی را به دنبال داشت و فشــار زیادی روی دولت محلی وارد 

کرد تا وعده خود را عملی کند».
پترا رولند، ســخنگوی مسائل توســعه و محیط زیست برلین، نیز گفت: 
«سؤال این اســت که این موضوع یک حساسیت سیاسی است؟ پاسخ من 
بله است. ۲۵ سال از سقوط دیوار برلین گذشته و ما به طور طبیعی به این 
فکر کردیم که آیا عاقلانه اســت مجسمه ســر لنین به نمایشگاه فرستاده 

شود؟»
با وجود این مسائل، برگزارکنندگان نمایشگاه در نهایت مسئولان شهر را 
متقاعد کردند که کار را به پیش ببرند اما اکنون بازگشت مجسمه سر لنین 

به یک مانع غیرمنتظره دیگر برخورد کرده است: مارمولک ها. 
در ماه ژانویه یک سیاســت مدار عضو حزب سبزها نسبت به پیداشدن 
محــل زندگی گونــه ای از مارمولک هایی که در معــرض خطر قرار دارند، 

هشدار داد و به دنبال آن برنامه های حفاری متوقف شد. 
تایسن هم به دنبال راهی برای انتقال مجسمه سر لنین به این نمایشگاه 
اســت. در این نمایشگاه صد اثر هنری از کارهای اصل که قدمت برخی از 

آنها به قرن ۱۸ می رسد، به نمایش گذاشته خواهد شد. 

مجسمه لنین در انتظار  وضعیت مارمولک ها
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